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در تعيين  طرفين ةلزوم احراز اراد تكميلي بودن استقلال شرط داوري؛
 داوريشرط ماهيت 

  مجيد عزيزياني

  01/06/99تاريخ پذيرش:     12/10/97تاريخ دريافت: 

  چكيده
 چهار رعايت با داوري تعريف. است فايده مفيد گوناگون جوانب از داوري ماهيت تعيين
 قراردادي و بودن حقوقي ثالث، شخص توسط اختلاف فصل و حل بودن، آور الزام: ويژگي
 و حقوقي فصل و حل از است عبارت داوري«: است ارجح عبارت بدين بودن
 اشخاص يا شخص توسط قرارداد، طرفين آتي يا موجود ةمنازع و اختلاف الاجراي لازم
 داوري شرط ماهيت خصوص در. »است ثالث يا دادگاه انتصابي يا طرفين انتخابي ثالث

 ولي است، مطرح بودن شخصي و فعل شرط و نتيجه شرط مستقل، شرط نظرية چندين
 شرط مفاد از اگر. است داوري شرط طرفين ارادة احراز مدار داير بحث اول كه گفت بايد

 طرفين قصد و اراده كه گردد استنباط ضمني صورت به چه و صريح صورت به چه داوري
 در صورت، اين در برود، بين از نيز داوري شرط اصلي، قرارداد انتفاي با كه است اين بر

 شرط استقلال به مقنن تصريح. نيست شكي داوري شرط استقلال عدم و بودن تبعي
 تجاري داوري قانون 16 ماده1 بند در مندرج المللي بين تجاري هاي داوري در داوري
 صراحت نبود دليل به داخلي هاي داوري در. است امري نه تكميلي، قوانين از المللي بين

 وابسته يا استقلال پيرامون قرارداد مفاد از طرفين ارادة كشف عدم صورت در و قانوني
 اين به داوري شرط كه گيريم مي نتيجه چنين اطلاق، حالت در و داوري شرط بودن

 در طرفين كه است نحو بدين شرط اين ماهيت كه است مستقل شرط نوعي صورت
  .كنند مي توافق قرارداد، اختلاف حل مرجع و نحوه شيوه، خصوص

   :كليدواژگان
   .داوري، قرارداد ،تكميلي بودن، شرط داوري

                                                            
 حقوق خصوصي، دانشگاه علوم قضاييدكتري آموخته  دانش  

majidaziziyani@gmail.com  
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  مقدمه
 .شـده اسـت   تعريـف  داوري ايـران،  المللـي  بـين  تجـاري  داوري قانون يك ماده )الف( بند در
به پايان  فعل با جمله و شده استفاده» متداعيين«سنگين  واژة از تعريف اين در اينكه از نظر صرف
 ايـن  بـه  و اسـت  نكرده توجه داوري در رسيدگي قضايية جنب به اولاً مزبور تعريف است، نرسيده

 كـه  حـالي  در ؛شـود  مي نيز ميانجيگري و سازش قبيل از اختلاف هاي حل روش شامل ساير دليل

 رأي بودن الاجرا لازم به مزبور تعريف ثانياً دهد. مي پايان به اختلاف رأي صدور بدون ميانجيگري

 و جامع نظر از ها تعريف ساير مثل داوري از هر تعريفي ،حال به هر 1.كند نمي اي اشاره نيز داوري
مليّ، از جمله قـانون آيـين    قوانين در اكثر كه دليل اين به شايد خواهد بود؛ انتقاد قابل بودن مانع

طـور  و در باب هفتم اين قـانون كـه بـه     نشده تعريف داوري، 1379دادرسي مدني ايران مصوب 
) به قابليت ارجاع ق.آ.د.م 454 اين باب (ماده ةخاص به داوري اختصاص يافته است، در اولين ماد

دعوا به داوري يك يا چند نفر بسنده كرده  ةمنازعه و اختلاف از سوي اشخاص داراي اهليت اقام
داوري  چه در داوري داخلـي و چـه در   ،. ماهيت شرط داوريعريفي از داوري ارائه ننموده استو ت

دانان مـورد تصـريح قـرار نگرفتـه      به وضوح نه توسط مقنن و نه توسط حقوق المللي، بينتجاري 
اساسي آن در اين است كـه   ةفايد است. تعيين ماهيت داوري از جوانب گوناگون مفيد فايده است.

صـورتي  شود يا خير؟ در  آيا شرط داوري ضمن آن نيز منتفي مي ،در صورت انتفاي قرارداد اصلي
كه قائل به مستقل بودن شـرط داوري باشـيم، بـا انتفـاي قـرارداد اصـلي، شـرط داوري منتفـي         

در صورتي كه شرط داوري را يك شرط وابسته تلقي كنيم، بـا انتفـاي قـرارداد اصـلي،      شود. نمي
  رود. لذا تعيين ماهيت صحيح شرط داوري تا اين اندازه پراهميت است. شرط داوري از بين مي

  داوري ةنام يف و مفهوم داوري و موافقت.تعر1

  تعريف داوري .1.1
 شـده متعـدد، تعريـف    هـاي  دان يك مرجع قضايي غير دولتي از سوي حقوق عنوان به داوري

است كه اين ميزان اختلاف در تعريف داوري، خود نشان از ماهيت خاص اين نهاد حـل و فصـل   
                                                            

  .10و 9، صص1396تهران: انتشارات سمت، چاپ هفتم،  ،المللي بين تجاري داوريشيروي، عبدالحسين، . 1
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بايست تعريف جامع و كاملي از داوري ارائه  مي ي پي بردن به ماهيت داوري ابتدا. برادارد اختلاف
 به را داوري . برخي از دكترين،ن تعريف صحيح، ماهيت آن مشخص شودشود و سپس با لحاظ اي

 تعريـف  »دعاوي رسيدگي تشريفات رعايت بدون و غيرقاضي توسط فصل خصومت«به  اختصار

 1.اند كرده

 قراردادي « :اند مشابه چنين تعريف نمودهبرخي ديگر در ذيل بحث تمييز صلح از قراردادهاي 

 اشخاص به خاص اي در معامله را آينده احتمالي يا كنوني نزاع رفع طرفين آن، موجب به است كه

 رسمي هاي دادگاه به رجوع از و شوند مي آنان حكم اجراي به متعهد و سپارند مي خود اعتماد مورد

   2.»كنند مي نظر صرف
داوري فاقد چهار ويژگي ذيل باشـد، ممكـن اسـت بـا سـاير نهادهـاي       كه تعريف  در صورتي

جايگزين حل و فصل مدخليت مفهومي و مصداقي پيدا كند و در نهايت در احراز صحيح ماهيـت  
  داوري با اشكال روبه رورو شويم:

 ي، اختلاف و منازعـه را در مـورد  أي داوري: به اين صورت كه داور با صدور رأآور بودن ر الزام .1
الاجراسـت   ي داور، قاطع و لازمأموضوع اختلاف به صورت نهايي و قطعي پايان دهد و اين ر

از جمله كدخدامنشـي كـه فاقـد     ،هاي حل و فصل اختلاف با ساير شيوه ،كه اگر چنين نباشد
قـانون آيـين دادرسـي     495و  488ي داور برابر مفاد مواد أتفاوتي ندارد و ر ،ضمانت اجراست
 ةبه مرحل ،كه مطابق مقررات داوري صادر شده باشد ها در صورتي احكام دادگاه مدني به مانند

 اجرا درخواهد آمد. 

شخص يا اشخاص ثالث غير از دادگاه نسبت به حل و فصل اختلاف اقدام نمايـد. شـخص يـا     .2
اشخاص ثالث به عنوان داور ممكن است توسط طرفين قرارداد، مشخصاً انتخاب شوند (ذيـل  

ولي شـخص  كنند، ق.آ.د.م) يا اينكه طرفين در اصل ارجاع اختلاف به داوري توافق 454ماده 
و در انتخاب آن به توافق نرسند كه در ايـن صـورت،   باشند يا اشخاص داور را انتخاب نكرده 

ق.آ.د.م) و يـا   459كنـد (ذيـل مـاده    دادگاه بر حسب اختيار طرفين، نه راساً، داور انتخاب مـي 
 455(تبصـره مـاده   اد، انتخاب داور را به شخص ثالثي محول كرده باشـند اينكه طرفين قرارد

                                                            
  .124 ، ص1387تهران :گنج دانش، چاپ  نوزدهم،  ،حقوق ترمينولوژي محمدجعفر، لنگرودي، جعفري. 1
گـنج دانـش، چـاپ     انتشـارات  ، تهران:2جلد  ،صلح مشاركتها، معين، عقود:مدني حقوق ناصر، كاتوزيان،. 2

   .316 ص ،1388 هشتم،
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مورد توجـه اكثـر دكتـرين حقـوقي در      ،يعني اختيار انتخاب داور به ثالث ،ق.آ.د.م). مورد اخير
كه تعريف از لحاظ منطقي بايد جـامع افـراد و مـانع     در حالي ؛تعريف داوري قرار نگرفته است

  اغيار باشد.
حقوقي بودن حل و فصل اختلاف، ويژگي اساسي و مهم داوري مدرن است كـه داوران برابـر    .3

هماننـد بنـد اول بـا سـاير نهادهـاي مشـابه        ،ند. در غير اين صورتا اين شرط داراي تكاليفي
رغـم   د يافت. به اين صورت كه داور يا داوران علينداوري همپوشاني غير قابل اغماضي خواه

ات قانون آيين دادرسي مدني نيستند، ولي داور يا داوران بايد مقررات مربـوط  اينكه تابع مقرر
  م). .د.آق.477به داوري را رعايت كنند (م

قراردادي بودن داوري: داور به عنوان شـخص ثالـث كـه اخـتلاف و منازعـه را حـل و فصـل         .4
عبـارتي، طـرفين    آورد. بـه  داوري به دسـت مـي   ةنام خود را از موافقت ةكند، اختيار مداخل مي

حل و فصل اختلاف از طريق داوري را  ةقرارداد با اختيار، ضمن قرارداد اصلي يا جداگانه، شيو
داور و داوري ميسور نخواهـد   ةداوري، امكان مداخل ةنام كنند و بدون وجود موافقت تعيين مي

  بود. به عبارتي، داوري حتماً مسبوق به توافق است.
شـود تعريفـي كـه واجـد و متضـمن ايـن        بيان شده، مشخص مي با اين چهار ويژگي اساسي

توانيم بر مبناي اوصاف يادشـده داوري را چنـين    مورد پسند و مقبول است. پس مي ،اوصاف باشد
  تعريف كنيم:

موجود يـا آتـي    ةالاجراي اختلاف و منازع داوري عبارت است از حل و فصل حقوقي و لازم«
توسط شخص يا اشخاص ثالـث انتخـابي طـرفين يـا انتصـابي      ، غيرقرارداديي يا طرفين قرارداد

  .»دادگاه يا ثالث است

 داوري   ةنام تعريف موافقت .2.1

 »ج« بنـد  لـيكن  است، ارائه نشده تعريفي داوري ةنام در قانون آيين دادرسي مدني از موافقت
البتـه ايـن   نامـة داوري را تعريـف كـرده اسـت.      موافقت المللي بين تجاري داوري قانون يك ةماد

  داوري آنسيترال اخذ شده است.  ةقانون نمون 7ماده 1تعريف قانوني از بند 
داوري يا قرارداد داوري است. داوران به موجب قرارداد  ةنام مبنا و محور اصلي داوري، موافقت

 دادرسـي  آيـين  قانون 1442 ةماد كنند. يا شرط داوري، اختيار حل و فصل اختلاف را تحصيل مي
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 اختلافات تا شوند مي متعهد طرفين آن اساس بر كه داند مي توافقي را داوري شرط انسه،فر مدني
 توافق طرفين اختلاف، بروز از پس هرگاه. گردد فصل و حل داوري طريق از قرارداد، آن از ناشي

 در. نامنـد  مـي »داوري قـرارداد « را توافـق  نماينـد،  داور نزد اختلاف فصل و حل بر مبني مستقلي
 در اخـتلاف  موضـوع  و منعقد گرديده اختلاف وقوع از پس كه است قراردادي اين فرانسه، حقوق

 مـورد  چنـدان  داوري قـرارداد  و شرط بين تفكيك نوع اين رسد مي نظر به البته 1.است مشخص آن
 بر نيز بروز اختلاف از قبل جداگانه قرارداد انعقاد با توانند مي طرفين زيرا است؛ نبوده گذار قانون توجه

 المللي بين تجاري داوري قانون يك مادة (ج) بند ظاهر از امر اين همچنان كه نمايند. داوري تراضي
  2است. استنباط قابل ايران اتاق داوري مركز خدمات ارائة شيوة نامة آيين يك مادة (خ) بند و

حـل و فصـل    ةمابين طرفين است كه طـي آن شـيو   داوري، قرارداد و توافقي في ةنام موافقت
اختلافات آتي يا موجود به داوري اشخاص ثالث غير از محاكم دادگسـتري واگـذار و موضـوع آن    

داوري در  ةنام موافقت .يعني توافق طرفين مشتمل بر ارجاع اختلاف به داوري بايد مشخص باشد
مـدني  قانون  219 ةصورت داشتن شرايط صحت، مانند ساير قراردادها از اصل لزوم مندرج در ماد

و ايـن   اند ملزمكند. براساس اصل لزوم قراردادها، طرفين به اجراي قرارداد و توافقشان  تبعيت مي
  3شود. محسوب مي المللي بينحقوق قراردادهاي  ةترين قاعد اصل به عنوان معروف

كند كـه يكـي از طـرفين     نامه يا شرط داوري زماني اهميت پيدا مي موافقت» ظاهري«وجود 
نامة داوري را انكار كند. در فرضي كه خواهـان نـزد داور يـا ديـوان داوري      بار موافقتوجود يا اعت

منزلـة وجـود و يـا انعقـاد      پذيرد، اين امر به نمايد و خوانده نيز صلاحيت داور را مي اقامة دعوا مي
  4.شود داوري تلقي مينامة  موافقت
 بـراي  طرفين توافق چنانچه داشت، بيان توان مي داوري قرارداد و شرط بين تفكيك مقام در
 »داوري شـرط « را آن گـردد،  درج ديگـر  قـرارداد  ضـمن  در داوري بـه  احتمالي اختلافات ارجاع
 ممكـن  حتـي  و نكـرده  بـروز  اختلاف هنوز كه شود مي استفاده زماني غالباً داوري شرط .نامند مي

                                                            
  .105ص داخلي، داوري حقوق حميدرضا پرتو، و عباس به نقل ازكريمي، 1.
  .101همان، ص .2

3. Bedard, Julie, Nelson, Timothy, G, Kalanlirsky, Amanda Raymond, ”Arbitration in Good 
Faith and Protecting the Integrity of the Arbitral Process”, The Paris Journal of International 
Arbitration, Vol. 3,2010,  p744. 

 ، مجلة حقوقي نشرية دفتـر خـدمات حقـوقي بـين    المللي نظام داوري اتاق بازرگاني بين، محبي، محسن. 4
  . 68، ص24 مارهش، 1378المللي جمهوري اسلامي ايران، 



  تكميلي بودن استقلال شرط داوري؛ لزوم احراز ارادة طرفين...  93صلنامه تحقيقات حقوقي شماره ف

 

352 

بـه عنـوان يـك از     الب و شكل شروط ضـمن عقـد  قننمايد. شرط داوري در  بروز هيچ گاه است
شود. البته در ادامه به صورت دقيق به بررسي مفهوم و ماهيـت   شروط اصلي قرارداد محسوب مي

  شرط و قرارداد داوري پرداخته خواهد شد.

  . ماهيت حقوقي شرط داوري2
قـانون مـدني    10 ةاعم از شرط يا قرارداد، توافقي است كـه مطـابق مـاد    ،نامه داوري موافقت

هـر چنـد بـه    «به اعتقاد برخي،  1الوفاست. و مانند هر قرارداد ديگر بين طرفين لازممنعقد گرديده 
تواند از بروز  كتبي بودن قرارداد داوري را اقتضا دارد و مي رجوع به داوري، ةرسد كه فلسف نظر مي

مشكلات زيادي از جمله اختلاف در اصل وجود قرارداد داوري و شـرايط و حـدود آن جلـوگيري    
توان به طـور   نمي گذار قرار نگيرد، كه اين تشريفات مورد تصريح قانون تا زماني ،وجود اينبا  ،كند

حتم توافق رجوع به داوري را قراردادي تشريفاتي دانست و اصلاح قـانون آيـين دادرسـي مـدني     
 نظـرات  داوري، ماهيـت  بـه  راجـع  2».براي تشريفاتي قلمداد نمودن قرارداد داوري ضروري است

 اكثـر  و نـدارد  وجـود  ترديـدي  آن، قـراردادي  ماهيـت  خصـوص  در امـا  ،است شده برازا متفاوتي
 را داوري بـر  توافـق  مـؤلفين،  از برخي ميان، اين در 3.اند كرده تلقي قرارداد را داوري نويسندگان،

 مـدني  قـانون  219 و 185 مواد مشمول را آن و نموده تلقي مدني قانون 10 ةماد موضوع قرارداد
  4.اند دانسته

 مشـمول  عقد ضمن شرط عنوان به تواند نمي داوري، شرط كه است شده اظهارنظر همچنين
 آيـين  قـانون  در خـود  خاص قواعد تابع داوري شرط زيرا ؛گيرد قرار مدني قانون بعد به 233 مواد

 صـريح  حكـم  به معامله ضمن) شرط( توافق صورت به داوري به امر ارجاع و است مدني دادرسي
 تبعـي  تعهدي كه نيست شروطي از داوري شرط و است گرديده تجويز مدني دادرسي آيين قانون
 داراي و مسـتقل  عقـد  يك حده، علي دادرسي قرارداد همانند و شود اصلي عقد مورد جزء و باشد

                                                            
مجلـه   تشـريفاتي، مطالعه تطبيقي قـرارداد داوري رضـايي يـا    كريمي، عباس و محمد رضا دشتي، . 1

  .102، ص1، شماره 1392، 4مطالعات حقوق تطبيقي، دوره 
  .113همان، ص. 2
  .676،ص1388پايدار، چاپ اول،  انتشارات ، تهران:1جلد  مدني، دادرسي آيين الدين، جلال سيد مدني، .3
  .88، ص1378اول،  مجد، چاپ ، تهران : نشر1جلد  ،بازرگاني و مدني دادرسي آيينمتين دفتري، احمد،  .4
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 الاتبـاع  لازم مـدني  قـانون  219 و 10 ةمـاد  موجب به و خود به مخصوص رضاي و قصد عنصر
 ضـمن  شـرط  قرارداد، به منضم داوري قرارداد حقوقي هاي نوشته از برخي در ،اين وجود با 1.است
  2.است شده تلقي عقد

  شرط مستقل .2.1
 اين مطابق. است گرفته شكل داوري شرط استقلالة قاعد توجيه مبناي بر بيشتر ديدگاه اين

 و مستقل قرارداد يك همانند آن، با بايد ،آيد مي ديگر قرارداد يك ضمن چه اگر داوري شرط نظر،
 ـ اصـلي  قرارداد اعتبار عدم يا اعتبار تا كرد برخورد مجزا  نداشـته  داوري شـرط  صـحت  در ثيريأت
 به 234 مواد در مقرر عقد ضمن شروط به راجع قواعد شمول از داوري شرط معتقدند اينان 3.باشد
 يك ضمن داوري كه شرط. شود نمي تلقي تبعي و فرعي تعهد يك و است خارج مدني قانون بعد

 قـراردادي  هماننـد  و اسـت  خـود  بـه  مخصـوص  رضـاي  و قصد يك داراي ،آيد مي ديگر قرارداد
اي ديگـر در ايـن بـاب     همچنين عـده  4است. معتبر و نافذ قانون مدني 10 ةماد حكم به مستقل،

بلكه قصد انشاي  شرط داوري از شروطي نيست كه تعهدي فرعي و تبعي باشد،« :اند مرقوم نموده
مابين طرفين بر اساس  قانون مدني معتبر و في 10 ةآن موجود است كه به موجب مادجداگانه در 

للقصـود،   العقـود تابعـه   ةالاجراست. به اين ترتيب، بـه مقتضـاي قاعـد    قانون مدني لازم 219 ةماد
چنانچه يك طرف به آساني بتواند با ادعاي اينكه قرارداد به علـت عـدم وجـود يكـي از شـرايط      

ير شرط داوري به خطر خواهـد  ثأله باطل است، از قرارداد داوري طفره برود، تاساسي صحت معام
 ضمن شروط بر حاكم حقوقي رژيم از مجزا قرارداد، يك در داوري شرط ديدگاه، بنابراين 1.»افتاد
 دادرسي آيين قانون داوري مقررات در بايد را آن بر حاكم قواعد و است مدني قانون موضوع عقد

 يـك  ضـمن  شـرطي  چنـين . كـرد  جستجو1376 مصوب المللي بين تجاري داوري قانون و مدني

                                                            
بهشـتي،   شهيد دانشگاه حقوق دانشكده حقوقي، تحقيقات مجله داوري، شرط استقلالحميدرضا،  نيكبخت، .1

  .272ص ،20-19هاي  شماره ،1376
  .284ص پيشين، جعفر، محمد لنگرودي، جعفري 2.

3. Born, Gary, International Commercial Arbitration, London: Wolters Kluwer, 2nd edition, 
Chapter 3, 2014, p. 45. 

 .272پيشين، ص حميدرضا، نيكبخت،. 4
تهـران: انتشـارات دانشـگاه علـوم      ،ايـران  المللي بين تجاري داوري قانون بر شرحيمافي، همـايون،  . 1

  .204، ص1397قضايي و خدمات اداري، چاپ دوم، 
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. ق10ة ماد و قراردادي آزادي از اصل را خود اعتبار و است آن از مستقل ولي ،آيد مي ديگر قرارداد
 قـرارداد  دو واقع طـرفين،  در است، داوري شرط حاوي قرارداد يك كه زماني ،بنابراين. گيرد م مي
نمايند. از سويي ممكن است شرط به طور كلي به صورت شرط وابسته يا شرط با  مي منعقد مجزا

منظور از شرط وابسته، شرطي است كه در صورت انتزاع  .ماهيت مستقل در ضمن عقد قرار گيرد
طرفه. اما گاهي يك عمل مستقل ماننـد عقـد    شود؛ مانند تعهد يك از عقد، شرط ابتدايي تلقي مي

شود كه چنين شروطي صـرف نظـر از عقـد اصـلي،      ن عقد، منعقد ميوكالت به صورت شرط ضم
ل و شروط ضمن عقـد  ئقابل توجه آن است كه مسا ةنكت 1داراي هويتي مستقل و داراي اعتبارند.

در قانون مدني براساس شروط وابسته تنظيم شده و شروط مستقل مورد توجه نويسندگان قـانون  
فت و نتيجه در عقد اصلي، امري فرعي و وابسته تلقي شروط فعل، ص ،مدني نبوده است. از سويي

تدوين باب شروط ضـمن عقـد پيشـنهاد     ةكند و فلسف شوند كه علم اجمالي در آنها كفايت مي مي
برخـي   .(شروط ابتدايي) بوده است حلي براي معتبر نمودن و الزامي كردن شروط خارج از عقد راه

 بـر  طـرفين  توافـق  رسـد  مـي  نظر به 2.گردد اعمال مياز احكام باب شروط تنها در شروط وابسته 
 مـدني  قـانون  در مـذكور  عقد ضمن شروط از تواند نمي گيرد، مي صورت معامله ضمن كه داوري
 تبعيـت  ةقاعد به توان نمي عقد، مقام قائم به آن تسري در و دارد را خود ةويژ ماهيت و شود تلقي
 مـورد  اصـلي  عقد از مستقل توافق يك عنوان به داوري شرط استقلال .نمود استناد عقد از شرط
  3.است قرارگرفته كشورها از بسياري تأييد

  

                                                            
تهران: انتشارات خرسندي،  ،)عقد ضمن شروط تحليلي مباحث(پيشرفته مدني حقوقرهپيك، حسن، . 1

  .40، ص1395چاپ دوم، 
  .41-40همان، صص. 2
 بـه  را داوري شـرط  اسـتقلال  هلنـد،  داوري قـانون  1053 مـاده  و آلمـان  مدني دادرسي آيين قانون 1027ماده  .3

 داوري شـرط  اسـتقلال  بـه  راجـع  حكمي ،1979 و 1950مصوب انگلستان داوري قوانين است. در شناخته رسميت
) separability doctrine( اسـتقلال  دكتـرين  عنـوان  تحت موضوع اين كشور، اين قضايي رويه در اما ندارد، وجود
 Prima Paint (1967) معـروف  دعواي در و شده تبعيت قاعده همين از نيز امريكا حقوق در و شده واقع تأييد مورد
نشـر   تطبيقـي،  حقـوق  و مـدني  حقوق درباره مقالاتي حسـين،  است ( صفايي، سيد قرارگرفته توجه مورد

  ).  384ص ميزان، چاپ دوم،
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  شرط نتيجه. 2.2
 خـارج  در امـري  تحقـق  شرط واقع در داوري به اختلاف ارجاع شرط كه توجيه اين با برخي

 در نتيجه شرط 1اند. دانسته غايت يا نتيجه شرط مصاديق از را داوري شرط م)،.ق234 است (ماده
 حاصـل  اشـتراط  نفس به نتيجه آن ،نباشد خاصي سبب به موقوف آن نتيجه، حصول كه صورتي

 خـود  به خود صورت به و اشتراط نفس به كه است اموري به ناظر شرط نتيجه ،بنابراين 2.شود مي
مـادي. شـرط    نه است اعتباري امور به ناظر شرط اين دليل همين به. باشند داشته تحقق قابليت
شود و نياز به امر ديگري ندارد. در صورت اعتقاد به شرط نتيجه  به نفس اشتراط حاصل مينتيجه 

بايد گفت كه به صرف درج شرط داوري در قرارداد جريان داوري شروع شـده   ،بودن شرط داوري
 واقـع  در داوري شـرط  شـد،  گفته داوري شرط تعريف در كه گونه همان كه حالي شود. در تلقي مي
اسـت  ممكن  شرط، اين اندراج هنگام در ،بنابراين. داوري به آتي اختلافات ارجاع بر است تعهدي
 صرف ،ديگر سوي از. شود ارجاع داوري به اشتراط نفس به كه نداشته باشد اختلافي وجود اساساً
 بـه  شرط اين بايد حتماً و نيست كافي داوري ديوان صلاحيت براي تنهايي به داوري شرط وجود
 به اختلاف ارجاع و شود احراز كلي طور هب ديوان صلاحيت تا باشد داوري به ارجاع تقاضاي همراه
 درخواسـت ة ارائ او، توسط داوري قبول داور، تعيين جمله از مقدماتي نمودن فراهم مستلزم داوري

 بتـوان  كه نيست امري اساساً داوري به اختلاف يك ارجاع بنابراين. است... و رسيدگي تقاضاي و
 اخـتلاف  ارجاع معناي به قرارداد در داوري شرط گنجاندن و دارد تحقق قابليت خود به خود گفت
  3.است نيامده وجود به اختلافي هنوز كه چرا ؛نيست داوري به فعلي

  شرط فعل .2.3
يكي ديگر از صور تعييني شرط داوري مطابق مقررات شروط در قانون مدني، اعتقاد به شرط 

 شـرط «: است نموده تعريف اين گونه را فعل شرط مدني زيرا قانون ؛داوري استفعل بودن شرط 
 شـرط  خـارجي  شخصـي  بـر  يـا  متعاملين از يكي بر فعلي به اقدام عدم يا اقدام كه است آن فعل

                                                            
 تحقيقـات  ،المللـي  بـين  تجاري قراردادهاي در داوري شرط استقلال ساعدي، و بهزاد مريم رييسي،. 1

  .14، ص 19، شماره 1392 ششم، سال آزاد، حقوقي
  قانون مدني. 236ماده . 2
  .642، ص1393 تهران: ميزان، چاپ اول، گاز، و نفت حقوق عبدالحسين، شيروي،. 3
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 قـرار  فعـل  شـرط  موضـوع  آنچـه  بنـابراين . اسـت  التزام و تعهد نوعي همواره فعل شرط 1».شود
 داوري شـرط  در .است مادي يا حقوقي از اعم عملي انجام از خودداري يا انجام بر تعهد گيرد، مي
 از آن را ،شـود  حادث اصلي قرارداد به راجع اختلافي آينده در چنانچه ،شوند مي متعهد طرفين نيز

 شـرط  با كه است عملي انجام به تعهد داوري شرط ،نظر اين از. نمايند فصل و حل داوري طريق
 دادگـاه  مراجعـه بـه   عدم بر تعهد توان مي نيز را داوري شرط ،ديگر سوي از. نمايد مي همسو فعل
 به كه است عملي انجام از خودداري به تعهد نوعي شرط اين ،هم نظر اين از ،بنابراين. نمود تلقي
 دادرسي آيين قانون 484ة ماد ةتبصر و 456ة ماد اين، بر علاوه. شود مي نزديك فعل منفي شرط
 بـه  اختلاف ارجاع براي »التزام«از لفظ  1379 مصوب مدني امور در انقلاب و عمومي هاي دادگاه
 از. اسـت  تعهـد  و التزام يعني فعل شرط موضوع با مطابق امر اين آورده كه ميان به سخن داوري
قانون مدني براي اجبار ممتنـع قابـل    237ة فعل نيز مفاد ماد شرط از تخلف اجراي ضمانت حيث

بـه   متعهد كه كند مي پيدا نحو جلوه بدين تعهد انجام از امتناع شكل ،داوري در استناد خواهد بود.
در صورت پذيرش شرط داوري  .نمايد مي رجوع دادگاه به اختلاف، حل براي داور به مراجعه جاي

بايد قواعد و مقررات شروط وابسته كه شرط فعل يكي از مصاديق آن  منطقاً ،به عنوان شرط فعل
 2قانون مـدني  246 ةيكي از قواعد مربوط به شروط وابسته، حكم ماد رعايت گردد.شود،  تلقي مي

 ـ است كه در صورت اقاله يا فسخ قرارداد، شرط ضمن آن مي قضـايي   ةبايست باطل شود. در روي
هم آرايي در اين خصوص صادر شده است. برخي از محـاكم زوال قـرارداد اصـلي حـاوي شـرط      

 در ،انـد  ي به دليل بلاموضـوع بـودن داوري دانسـته و نظـر داده    داوري را موجب زوال شرط داور
 در تواننـد  نمي داوران و است منتفي نيز داوري شرط داوري، شرط بر مشتمل قرارداد فسخ صورت
نماينـد كـه بـه نظـر      تصـميم  اتخـاذ  و رسيدگي مذكور قرارداد فسخ يادعو سقم و صحت مورد
  3خدشه است.رسد به شرح همين مبحث، اين نظر قابل  مي

                                                            
  م.. ق 234 ماده. 1
شـود و   در صورتي كه معامله به واسطه اقاله يا فسخ به هم بخورد، شرطي كه در ضمن آن شده است، باطل مـي  .2

  تواند عوض او را از مشروط له بگيرد. اگر كسي كه ملزم به انجام شرط بوده است، عمل به شرط كرده باشد، مي
  .9209970221500181: شماره  - 1392/02/23: تاريخ. 3

...  20/10/90 داوري رأي ابطال بر داير طرفيت به آقاي... وكالت با. ب.ع آقاي خواهان دعواي بدوي: ماحصل رأي
 تـاكنون  شود، رجوع داوري به اختلاف موقع در شده مقرر آن در كه قراردادي در پرونده محتويات به توجه با دادگاه

 نگـردد،  باطـل  يـا  فسـخ  قرارداد كه زماني تا و نشده ابطال يا و فسخ قضايي صلاحيت ذي مراجع از يك هيچ در
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رسد. در برخي مـوارد   پذيرش اين نظر با اين اطلاق صحيح به نظر نمي ،كه در داوري حاليدر
ممكن است كه با از بين رفتن قرارداد اصلي، رجوع اختلاف بـه مرجـع داوري بـه دليـل ماهيـت      

  .طرفين صورت گيرد ةخاص آن شرط و به دليل اراد

  شخصي بودن شرط داوري .2.4
نظريات مربوط به ماهيت شرط داوري، شخصـي بـودن چنـين شـرطي اسـت.      يكي ديگر از 

شخصي بودن به اين مفهوم است كه شرط داوري به شخصيت طرفين شرط داوري وابسته است 
بينـي   بيني شده است. ممكن اسـت پـيش   و به اعتبار شخصيت طرفين قرارداد، شرط داوري پيش

  يا منوط به شخصيت داور باشد. وشرط داوري هم منوط به شخصيت طرفين قرارداد 
دادرسـي   آيـين  قـانون  481 ةمـاد  برخي در تفسير ماهيت شخص بودن شرط داوري به مفاد

 داوري زوال سـبب  قـرارداد  طرفين از يكي فوت (است  سابق. م.د.آ.ق 656 ةماد همان كه مدني
 قانون 10 ةماد موضوع قرارداد حتي يا لازم عقد ضمن داوري اگر ،بنابراين كنند. استناد مي، است)
 حـق  در خـود  اعتبـار  به عقد چند هر معامله، طرفين از يكي فوت با گيرد، قرار توافق مورد مدني
 قهـري  انتقال كه معناست بدان اين و گردد مي زايل آن ةضميم داوري شرط ماند، مي باقي وراث
 اند نموده استدلال حكم، اين توجيه در شود. نمي آن در مندرج داوري شرط انتقال سبب لازم، عقد

                                                                                                                                            
باشـد  مي رأي صدور و داوري به موظف مقررات مطابق نيز داور و كرد رجوع داوري به اختلاف موقع در توان مي 
 عمـل  قـانوني  چوب چهار از خارج داور اختلاف بروز صورت در تواند نمي نيز داور شود، فسخ قرارداد كه صورتي و در
   .كند مي اعلام و صادر داوري رأي ابطال بر حكم مطروحه دعواي پذيرش با دادگاه لذا كند، صادر رأي و كرده
 مورخـه  693 شماره دادنامه به نسبت. طرفيت به. س.م آقاي تجديدنظرخواهي خصوص نظر: در تجديد دادگاه راي
 بـا  دادگـاه  گرديـده،  واقع اجابت مورد داور رأي ابطال خواسته به خوانده تجديدنظر دعواي آن مطابق كه 24/8/91

 مشـاركت  قـرارداد  و 18/10/91 مـورخ  859 اصـلاحي  رأي بـه  توجهاً و تقديمي لوايح و پرونده محتويات به عنايت
 از درخواسـت  مـورد  موضوع كه آنجا از داور رأي موضوع مذكور نامة مبايعه بخش و 8/4/89 نامه مبايعه و 20/7/88

 كـه  249 نامـه  مبايعه فسخ اعلام خصوص در 15/11/90 مورخ 8507 اظهارنامه شرح به نظر اظهار جهت داوري هيأت
 صـلاحيت  حيطـة  اينكـه  لحاظ به بوده، داوري هيأت صلاحيت از خارج است، گرفته قرار داوري هيأت اجابت مورد
 طـرفين  بـين  قـرارداد  بطلان فسخ فرض در و بوده اعتبار واجد قرارداد موضوع به مربوط اختلافات به مراجعت داور
 بـا  بنابراين است، داوري توافق موضوع از خارج هم فسخ دعواي و ندارد وجود داور نظر اظهار براي جايگاهي ديگر

ــه عنايــت ــه مســتنداً مــذكور مراتــب ب ــاده 3 و 2 بنــدهاي ب ــانون 358 و 489 م ــين ق ــا مــدني دادرســي آي  رد ب
  .  نمايد مي ابرام را عنه معترض رأي تجديدنظرخواهي
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 منعقـد  قـرارداد  طـرف  شـخص  اعتبـار  بـه  و اسـت  مربـوط  معامله اصحاب به داوري قرارداد كه
  .است شخص به قائم و يستن وراث به انتقال قابل مالي تعهدات مانند و 1گردد مي

اسـت:  اظهـار داشـته    24/9/1375مـورخ  7/6031 ةشمار ةيه طي نظريئقضا ةحقوقي قو ةادار
هذا اگر  امر به داوري موكول به احراز وجود اختلاف و تراضي طرفين به داوري است. عليارجاع «

بديهي  ،اي به سبب فسخ يا اقاله منحل گردد و در نتيجه اصل معامله يا قرارداد از بين برود معامله
ر مگ ،بيني شده در آن نيز مانند بقيه تعهدات و شروط از بين رفته است است كه شرط داوري پيش

اينكه طرفين در مورد همين موضوع يعني از بين رفتن اصل قـرارداد يـا معاملـه اخـتلاف داشـته      
ق.آ.د.م رفتار گردد و صرف درج شرط داوري در قراردادي كه  636 ةبايست وفق ماد باشند كه مي

اصل آن فسخ يا اقاله شده و از بين رفته است، تكليفي براي دادگاه جهت ارجـاع امـر بـه داوري    
قضايي برخي آرا وجود دارد كـه   ةاين نظريه در حالت اطلاق مورد انتقاد است. در روي .»باشد مين

   2رود. با فوت طرفين، قرارداد داوري از بين مي ،شرط داوري را شخصي تلقي كرده
رسد اگر بر فرض بـه اسـتدلال فـوق     مي نظر به ،نظر از صحت و سقم استدلال مذكور صرف

 كـه  مـوردي  و شـود  مـي  تعيـين  متعـاملين  توسط داور شخص كه موردي يانم دباي ،استناد كنيم
 .شد تفريق به قائل كنند، مي بيني پيش را داوري شرط داور، كردن مشخص و تعيين بدون طرفين
 از آنـان  آتـي  اختلافـات  كـه  نمايند توافق مشخصي، داور تعيين بدون طرفين كه هنگامي اصولاً
 زيـرا  ؛اسـت  شخص به قائم توافقي چنين كه نمود ادعا توان نمي شود، فصل و حل داوري طريق
 خـود  شخصـيت  قرارگيـرد،  معاملـه  طـرفين  مـدنظر  او شخصـيت  تا است نشده تعيين داور هنوز

                                                            
  .678مدني، سيد جلال الدين، پيشين، ص  .1
 طرفيـت  بـه . م.ر خـانوادگي  نام با همگي. ها خانم و آقايان تجديدنظرخواهي خصوص نظر: در تجديد دادگاه ي. رأ2

 آن مطابــق  كـه  تهـران  حقـوقي  دادگـاه  16 شـعبه  1/9/91 مـورخ  921 شـماره  دادنامه به نسبت. ها خانم و آقايان
 حكـم  صـدور  بـه  منتهـي  و تشـخيص  وارد غير بودن حق موجد قواعد خلاف لحاظ به داوري رأي ابـطال دعـواي
 صـادر  1391 سـال  در داوري رأي كـه  ايـن  به نظر مذكور مراتب از نظر قطع دادگاه گرديده، تقديمي دعوي بطلان
 مـورخ  690 وراثـت  حصـر  گـواهي  شرح به 26/11/86 مورخ در تجديدنظرخواندگان مورث. ر.ر آقاي ليكن گرديده،

 وراثـت  حصـر  گواهي شرح به 2/10/80 مورخ در. م.ر.ح نام به قرارداد طرفين از ديگر احد و نموده فوت5/8/1387
 داوري امـر  شدن زايل و 15/12/1372 داوري شرط قرارداد، طرفين از احد فوت به عنايت با فلذا است؛ نموده فوت
 بنـد  به مستند بنابراين نبوده، داوري اظهارنظر جهت موجبي فوت، تاريخ به نسبت داوري رأي بودن مؤخر لحاظ به
 بنـد  مستند اصلي قرارداد 6 ماده موضوع داوري شرط اعتباري بي لحاظ به مـدني دادرسي آييـن قانون 481 ماده 2
 رأي ابطـال  بـه  حكـم  اصـلي  دعـواي  اجابـت  و عنه معترض دادنامه نقض با مدني دادرسي آيين قانون 489 ماده 7

   تهران. استان تجديدنظر دادگاه 15 شعبه رئيس و مستشار. است قطعي دادگاه رأي. گردد مي اعلام و صادر داوري
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 از اسـتفاده  و رسـيدگي  سـهولت  دليـل  بـه  آنان بلكه ندارد، خصوص اين در تأثيري نيز متعاملين
 قـرارداد  بـودن  شخصـي  و اند كرده بيني پيش خود قرارداد در را توافقي چنين داوري، نهاد مزاياي
 شـرط  تسـري  عـدم  توجيـه  در اگر اما .نيست پذيرش قابل قاطع نحو به مواردي چنين در داوري
 ةقاعـد  تـوان  مي شود، استناد داوري شرط استقلال به) عقد طرف وراث( عام مقام قائم به داوري
رسـد اسـتناد بـه     البته به نظر مـي  دانست. موجه را مدني دادرسي آيين قانون 481 ةماد در مذكور

 ةزيرا مراد مقنن در صدر مـاد  ؛الذكر براي شخصي بودن داوري موجه به نظر نرسد فوق 481 ةماد
، مربوط به جريان داوري است و ارتبـاطي بـه زايـل    »رود در موارد زير داوري از بين مي«يادشده 

  ري تفاوت است.شدن شرط داوري ندارد و بين جريان داوري با شرط داو

  . تكميلي بودن ماهيت شرط داوري3
يكي از ثمرات احراز استقلال شرط داوري، بحث قانون حاكم است كـه خـود بحـث مسـتقل     

با توجه به اسـتقلال شـرط   شود و ارتباط مستقيمي با بحث حاضر ندارد.  اي محسوب مي حده علي
رارداد اصـلي نيسـت و ممكـن اسـت     قانون حاكم بر ق لزوماً داوري، قانون حاكم بر شرط داوري،

  1متفاوت باشد و اين اقتضاي استقلال شرط داوري است.

  . رفع تعارض استقلال شرط داوري با ظاهر مستندات قانوني در داوري داخلي3.1
 ايــران مــدني دادرســي آيــين قــانون از هفــتم بــاب در داخلــي داوري بــه مربــوط مقــررات

 در داوري مرجـع  صـلاحيت  ةلئمس ـ امـا  اسـت.  شـده ذكر  501 تا 454 مواد طي ،)1379مصوب(
 و اسـت  نشده ذكر مواد اين در صريحاً داوري شرط استقلال ةلئمس و خود صلاحيت به رسيدگي
 انـد  كـرده  سـعي  مـذكور  قانون 461 ةماد به اشاره با دانان حقوق از اي عده ،گفت خواهيم چنانچه
  .دانند نمي مستقل را داوري شرط و نمايند استخراج كلي حكم

 دقت با. است گرديده بيان مدني قانون 246 تا 233 مواد در عقد ضمن شرط به مربوط قواعد
 زيـرا  ؛نيسـت  عقـد  ضمن شرط نوع از داوري شرط كه شود مي معلوم مدني قانون از مواد اين در

 از منظـور  ثانيـاً،  .اسـت .) م.د.آ.قـانون  501 تا 454 مواد( خود خاص قواعد تابع داوري شرط اولاً،
 موضـوع  اركـان  از يكـي  و اسـت  معاملـه  خود به ناظر كه است شروطي معمولاً عقد ضمن شرط

                                                            
  .55، ص1376دادگستر، چاپ اول، : تهران ،المللي بين تجاري هاي داوري بر حاكم قانون لعيا، جنيدي،. 1
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 بـه  نسـبت  كه پرداخت يا كالا اوصاف يا تسليم به مربوط شرايط مانند دهد، مي تشكيل را معامله
 عقـد  ضمن شرط ،مدني قانون در. دارند دهنده توضيح يا كننده تكميل ةجنب قرارداد اصلي موضوع

 و اسـت  گرفتـه  قـرار  بحـث  مـورد  نتيجـه  يا فعل صفت، شرط صورت به اماميه، فقه از تبعيت به
 داوري شـرط  اسـت  ممكن گرچه. است معامله و قرارداد موضوع همانا سه، هر مجراي و موضوع

 طـرفين  بـين  اختلافـي  كـه  مادام ،است اين مطلب واقعِ شود، تلقي نتيجه يا فعل شرط عنوان به
 ايـن، . نشود مراجعه داوري به گاه هيچ بسا چه و كند نمي پيدا موضوعيت داوري شرط نشود، ايجاد

 يـا  فعـل ( شـرط  اشـتراط  از عقلـي  و عرفي مقتضاي برخلاف و معامله در شرط قطعيت برخلاف
 455 ةمـاد  در كـه  معامله ضمن شرط صورت هب داوري به امر ارجاع ثالثاً،. است قرارداد در) نتيجه
 قصد تابع و گانهجدا موضوعاً بلكه نيست، معاملاتي شرط نوع از ،است گرديده تجويز. م.د.آ قانون
 و اسـت  مسـتقل  قرارداد يك داوري، ةنام موافقت مانند داوري شرط واقع در. است جداگانه انشاي
 قـانون  10 مـادة  موجب به كه است خود به مخصوص رضاي و قصد نيز و مستقل موضوع داراي
  1.است الاتباع لازم مدني قانون 219 مادة موجب به و معتبر مدني

 معنـاي  بـه  هم باز است، عقد ضمن شرط حكم در داوري شرط شود گفته كه صورتي در حتي
 حقـوق  در عقـد  ضـمن  شرايط درخصوص زيرا ؛نيست اصلي قرارداد سرنوشت از آن كامل تبعيت
 مـثلاً . نـدارد  پـي  در را شرط انحلال لزوماً اصلي عقد انحلال كه يافت توان مي را مواردي مدني،

 شود. منعقد مي به صورت شرط ضمن عقد، عقد وكالت يا ابراي دين، مانند گاه يك عمل مستقل،
و در قـرارداد   2داراي هـويتي مسـتقل و داراي اعتبارنـد    نظر از عقـد اصـلي،   چنين شروطي صرف

نسبت به  عقد اصلي معقولي  داوري نيز شرط داوري داراي چنين هويتي بوده و از استقلال نسبتاً
  است.  برخوردار
 در داخلـي،  هاي داوري در معتقدند كه مدني دادرسي آئين قانون 461 ةماد به اشاره با اي عده
 بـه  بايد دادگاه زيرا ؛شود مي خارج داوري ةحوز از موضوع اصلي، ةمعامل اعتباري بي ادعاي صورت
 احـراز  از پـس  و نمايـد  احراز را معامله تحقق و رسيدگي معامله اصل درخصوص طرفين اختلاف
 قـرارداد  از مسـتقل  داوري شـرط  بنـابراين  ؛شود مي تشكيل داوري مرجع معامله، اعتبار و صحت

                                                            
  .274، ص20-19هاي  مجله تحقيقات حقوقي، شماره داوري، شرط استقلالنيكبخت، حميدرضا، . 1
  .40پيشين، ص عقد، ضمن شروط تحليلي مباحث پيشرفته مدني حقوقره پيك، حسن، . 2
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 داوري بـه  راجـع  قـرارداد  يا معامله اصل به نسبت هرگاه« :دارد مقرر مي. م.د.آ 461 ةماد 1.نيست
 اين رسد مي به نظر .»نمايد مي اظهارنظر و رسيدگي آن به ابتدا دادگاه باشد، اختلافي طرفين بين
 آئـين  قـانون  در اينكـه  كما ؛است داور انتخاب ةنحو ةدربار قبلي ةماد دو به معطوف واقع در ماده

 شـروع  عبـارت  ايـن  با و داشت وجود 636 ةشمار تحت ماده همين) 1318( سابق مدني دادرسي
 بـه  نـاظر  636 ةمـاد  حكم كه گذاشت نمي باقي ترديدي و...»  هرگاه قبل ةماد مورد در« :شد مي
 حكم كه مستقل ةماد يك به عنوان را آن داوري شرط استقلال عدم طرفداران اما. بود 635 ةماد

 بـه خـوبي   460 و 459 مـواد  در بيـان  سـياق  رسد، نظر مي به .اند كند، دانسته مي بيان را مستقلي
 اسـت  مـواردي  در تكليف تعيين و حكم بيان مقام در گذار قانون ماده دو اين در كه دهد مي نشان
 در سـپس . برسند توافق به داور انتخاب در توانند نمي يا ورزند مي امتناع داور معرفي از طرفين كه
 معاملـه  اساس در موارد، قبيل اين در اگر كه كرده بيان نيز را فرعي موضوع يك حكم 461 ةماد
 و رسد نمي داوري مرجع تشكيل و داور تعيين به نوبت اساساً باشد، اختلاف طرفين بين قرارداد يا
. بپـردازد  داور تعيـين  بـه  سپس و كند معلوم را اصلي معامله يا قرارداد تكليف دادگاه بايد ابتدا لذا

 در زيـرا  2.شـود  تفسـير  قبلـي،  ةمـاد  دو پرتـو  در بايد بلكه ،نيست كلي حكم يك 461 ةماد حكم
 مثلاً( باشد شده انتخاب ديگري طريق به داور يا كرده معرفي قبلاً را خود داور طرفين كه صورتي
 بـه  نيـازي  ديگـر  و اسـت  شـده  كار آماده و تشكيل به درستي داوري مرجع ،)ناصب مقام توسط
 461 ةمـاد  در مذكور حكم ،بنابراين. نيست معامله اصل به راجع اختلاف حل براي دادگاه ةمداخل
 مرجـع  نـه  و دادگاه كه است ماده دو اين در مذكور موارد در و تنها بوده 460 و 459 مواد به ناظر

 ةسـابق . نمـود  خواهـد  رسـيدگي  قـرارداد  يـا  معاملـه  اصـل  بـه  نسبت طرفين اختلاف به داوري،
  3.است استنباط همين مؤيد نيز سابق. م.د.آ قانون 636 و 635 مواد در گذاري قانون

شده محسـوب كـرده و    مورد داوري را زايلق.آ.د.م كه در دو  481از سويي ديگر، ظاهر مادة 
آن دو مورد يكي توافق كتبي طرفين دعوا و ديگري فوت يـا حجـر يكـي از طـرفين دعواسـت،      

                                                            
، 13 شـماره  پـژوهش،  و مجلـس  ،1 المللـي  بـين  تجاري داوري لايحه بر تأملاتيجعفريان، منصـور،    .1

 .133ص
 ،المللي بين تجاري داوري قانون هاي نارسايي و ها نوآوري دربارة چند سخني سيدحسين، صفايي، .2

  .34ص ،40 ، شماره1377 تابستان تهران، دانشگاه سياسي علوم و حقوق دانشكده مجله
 حقـوق  در اصـلي  قـرارداد  از داوري نامـه  موافقـت  اسـتقلال  اصل نظري مباني اسكيني، ربيعـا،  .3

  .43 شماره ،1383 شهريور و مرداد مفيد، ، نامهتطبيقي
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تواند دلالتي بر عدم استقلال شرط داوري داشته باشد. زيرا احراز فوت يـا حجـر بـراي زايـل      نمي
 481 ةمـاد  2خصوصاً مقـنن در بنـد    شدن داوري دلالت بر جريان داوري دارد، نه قرارداد داوري.

حجر يكي از طرفين را از موارد زوال داوري دانسته و عدم اهليت يك  ،قانون آيين دادرسي مدني
فوق در مـورد زوال داوري شـامل مرحلـه جريـان      ةحجر و اتفاقاً سياق ماد ة، نتيجااز طرفين دعو
داوري هنـوز بـه    ةنام ـ مان انعقاد موافقتزيرا در ز ؛داوري ةنام نه زمان انعقاد موافقت ،داوري بوده

 ـ    انعقـاد   ةنحو كامل، جريان داوري شروع نشده كه به مرحلـه زوال داوري اشـاره كنـد و در مرحل
  كند.  قانون ياد شده كفايت مي 454 ةنامه، عبارت ماد موافقت
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 . تطبيق نظرية تكميلي بودن استقلال شرط داوري با مباني و مستندات قانوني3.2

 ،طرفين شرط داوري است. اگر از مفـاد شـرط داوري   ةاول بحث داير مدار احراز اراد ةهلدر و
استنباط گردد كه اراده و قصد طرفين بر اين اسـت   ،چه به صورت صريح و چه به صورت ضمني

كه با انتفاي قرارداد اصلي، شرط داوري نيز از بين برود، در اين صـورت در تبعـي بـودن و عـدم     
 ةشـرط و عقـد منـدرج در مـاد     ةاوري شكي نيست و در اين حالت عمومات رابطاستقلال شرط د

ي أقانون آيين دادرسـي مـدني مبنـي بـر بطـلان ر      489 ةماد 7قانون مدني و خصوصاً بند  246
اعتبار بودن قرارداد رجوع بـه داوري، قابليـت اعتنـا و توجـه دارد و بـه اعتقـاد        بي دليلداوري به 

 1مندرج در بنـد   المللي بينهاي تجاري  استقلال شرط داوري در داوري نگارنده، تصريح مقنن به
از قوانين تكميلي، نه امري بوده كه ويژگـي بـارز قواعـد     المللي بينقانون داوري تجاري  16 ةماد

تكميلي، امكان توافق طرفين خلاف آن مقرره است و در صورت نبود توافـق خـلاف آن، قـانون    
صـريح يـا ضـمني     ة) و اراد16مـاده  1تكميلي قابل اجراست و چنانچه بين قانون تكميلـي (بنـد   

اسـت. در مـانحن فيـه در داوري تجـاري     طـرفين   ةطرفين، تعارض پيش آيـد، حكومـت بـا اراد   
كه طرفين در استقلال يا عدم استقلال شرط داوري، توافقي نداشته باشند و  در صورتي المللي، بين

الاجـرا خواهـد    قانون ياده شده لازم 16 ةماد 1از مفاد قرارداد نتوان آن را استنباط نمود، حكم بند 
ثر و مفيـد فايـده   ؤتقل بودن شرط داوري زماني مبود. بحث بين دكترين حقوقي در وابسته يا مس

طـرفين در خصـوص    ة، ارادالمللي بينخواهد بود كه چه در داوري داخلي و چه در داوري تجاري 
مستقل يا وابسته بودن شرط داوري، از مفاد و سياق قرارداد استنباط نگردد كه در اين صـورت در  

قانون ياده شده، استقلال شـرط   16 ةفق خلاف مادنبود توا دليلبه  المللي بينهاي تجاري  داوري
نبـود صـراحت    دليـل هاي داخلـي بـه    آن ماده محرز و مسلم است. در داوري 1داوري بنا بر بند 

طرفين از مفاد قرارداد پيرامون استقلال يا وابسته بودن شرط  ةقانوني و در صورت عدم كشف اراد
كه شرط داوري بـه ايـن صـورت نـوعي شـرط       گيريم داوري و در حالت اطلاق، چنين نتيجه مي

ماهيت اين شرط بدين نحو است كه طرفين در خصـوص شـيوه، نحـوه و مرجـع حـل       ومستقل 
ييد نظر دكترين معتقد بـه مسـتقل بـودن شـرط     أدر ت ،كنند. به عبارتي اختلاف قرارداد، توافق مي

به عنوان شرط ابتـدايي   بايد گفت كه در صورت انتزاع شرط داوري از عقد، شرط داوري 1،داوري

                                                            
  .273پيشين، ص حميدرضا، نيكبخت،. 1
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شود، بلكه اين شرط داوري، مستقل از ساير شروط قرارداد و در زمان حدوث اخـتلاف و   تلقي نمي
رسد مستقل بودن شرط داوري از قرارداد اصلي  كند و به نظر مي پس از پايان انعقاد ظهور پيدا مي

د اصلي با رعايت كليه شـرايط  است كه طرفين پس از توافقات حاصله و انعقاد قراردا دليلبه اين 
حده در باب چگـونگي   انشايي علي ةقانون مدني در يك اراد 190 ةصحت معاملات، خصوصاً ماد

كنند و ماهيت و مندرجات اين شرط ارتباطي با مورد معامله  حل و فصل اختلافات آتي، توافق مي
مستقل، ضـمن عقـد اصـلي    در قرارداد اصلي ندارد، بلكه صرفاً به لحاظ ظاهري و در قالب شرط 

 در اساسـاً  ولي ماهيت آن مستقل و صرفاً ظـاهر آن، ضـمني منعقـد گرديـده اسـت.      ،قرار گرفته
 كـه  چـرا  اسـت؛  طـرفين  ارادة داوري، شـرط  استقلال قاعدة پذيرش مبناي جهان داوري هاي نظام
 حتي آنان آتي اختلافات كلية خواسته داوري شرط درج با قرارداد يك طرفين كه است اين بر فرض

زمـاني كـه    ،بنابراين. شود ارجاع داوري به نيز آن اعتباري بي يا اعتبار قرارداد، اصل به راجع اختلاف
  1.كنند يك قرارداد حاوي شرط داوري است، در واقع طرفين دو قرارداد مجزا منعقد مي

 درون در كـه  اسـت  اختلافات فصل و حل ةشيو به ناظر توافق يك خود داوري شرط ،درواقع
. به عبارتي ديگر، دليل پـذيرش ايـدة تكميلـي    است شده جاسازي )اصلي قرارداد( ديگري قرارداد

بودن استقلال شرط داوري در اين مقاله اين است كه اين امر از روح حاكم بـر توافقـات طـرفين    
كاملاً مشخص است و هر امري كه مورد تراضي و توافق طرفين قرار گيرد، امري تكميلـي و نـه   

شود و  قصد طرفين بر اين بوده است كه حتي راجع به اصل قرارداد، اعتبار يـا   امري محسوب مي
قصـد و ارادة طـرفين بـراي     عدم اعتبار آن و ساير موضوعات ديگر توسط داور حل و فصل شود.

احراز مستقل بودن شرط داوري هم از طريق ارادة صريح و هـم از طريـق ارادة ضـمني طـرفين     
   د و تفاوتي بين ارادة صريح و ضمني در اين خصوص وجود ندارد.شو احراز مي

  

                                                            
1. Greenberg, Simon and Kee, Christopher and Weeramantry, J. Romesh, International 
Commercial Arbitration, An Asia-Pacific Perspective, Cambridge University Press, 2011, 
p.78. 
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 گيري نتيجه

 آن، قراردادي ماهيت خصوص در اما ،است شده ابراز متفاوتي اتينظر داوري، ماهيت به راجع
شرط مستقل، شرط نتيجه و شـرط   ةماهيت شرط داوري چندين نظري بارةندارد. در وجود ترديدي

دانان، مسـتقل بـودن شـرط     مشهور در بين غالب حقوق ةفعل و شخصي بودن مطرح است. نظري
 المللـي  بـين داوري است و دليل آن نيز تصريح به مستقل بودن شـرط داوري در داوري تجـاري   

 المللـي  بـين هـاي تجـاري    ولي بايد گفت تصريح مقنن به استقلال شـرط داوري در داوري است. 
از قوانين تكميلي، نه امري است. اگـر از   المللي بينقانون داوري تجاري  16 ةماد 1مندرج در بند 

مفاد شرط داوري چه به صورت صريح و چه به صورت ضمني اسـتنباط گـردد كـه اراده و قصـد     
صـورت در  طرفين بر اين است كه با انتفاي قرارداد اصلي، شرط داوري نيز از بين بـرود، در ايـن   

قانون داوري تجـاري   16 ةماد 1تبعي بودن و عدم استقلال شرط داوري شكي نيست و مفاد بند 
نبـود   دليـل هـاي داخلـي بـه     شود. در داوري مبني بر استقلال شرط داوري جاري نمي المللي بين

ه طرفين از مفاد قرارداد پيرامون استقلال يـا وابسـت   ةصراحت قانوني و در صورت عدم كشف اراد
گيريم كه شرط داوري به اين صورت نوعي  بودن شرط داوري و در حالت اطلاق، چنين نتيجه مي

باشد كه ماهيت اين شرط بدين نحو است كه طرفين در خصوص شيوه، نحوه و  شرط مستقل مي
 ةاراد ،داوري شـرط  اسـتقلال  ةقاعـد  پـذيرش  مبنـاي  .كنند مرجع حل اختلاف قرارداد، توافق مي

 ةكلي ،خواسته داوري شرط درج با قرارداد يك طرفين كه است اين بر فرض كه راچ ؛است طرفين
 داوري بـه  نيـز  آن اعتبـاري  بـي  يا اعتبار قرارداد، اصل به راجع اختلاف حتي ،آنان آتي اختلافات

انتخاب موضوع تكميلي بودن استقلال شرط داوري در اين مقاله اين است كـه ايـن    .شود ارجاع
بر توافقات طرفين كاملاً مشخص است و هر امري كه مـورد تراضـي و توافـق     امر از روح حاكم

شود و  قصد طرفين بر اين بوده است كـه   طرفين قرار گيرد، امري تكميلي نه امري محسوب مي
حتي راجع به اصل قرارداد، اعتبار يا عدم اعتبار آن و ساير موضـوعات ديگـر توسـط داور حـل و     

  فصل شود.
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